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هفت گفتار از آن جناب درباره ی احکام مبتلایان به مرگ مغزی و پیوند اعضاء آنان

هَاشِمَِّ 
ْ
ال مَنصُْورَ 

ْ
ال لَ 

َ
سْأ

َ
أ نْ 

َ
أ بإِِيرَانَ  طَبِيبٌ  لنَِ 

َ
سَأ قَالَ:   ، هْرَانُِّ الطِّ قَاسِمِ 

ْ
ال بْنُ  سََنُ 

ْ
ناَ ال خْبََ

َ
أ  .  ١

ُهُ عَنهُْ، فَقَالَ: سَكْرَةٌ مِنْ سَكَرَاتِ  لْ
َ
ا، فَسَأ مَاغِ طُرًّ  عَنْ توََقُّفِ نشََاطِ الدِّ

َ
ُ تَعَال يَّدَهُ اللَّ

َ
رَُاسَانَِّ أ

ْ
ال

ةٍ؟ قَالَ: هَكَذَا يَقُولوُنَ. تُ: ترُِيدُ حَياَةً غَيَْ مُسْتَقِرَّ
ْ
مَوتِْ، قُل

ْ
ال

ترجمه ی گفتار:
حسن بن قاسم طهرانی ما را خبر داد، گفت: پزشکی در ایران از من خواست که از جناب منصور 
پرسیدم،  و من  بپرسم  مغز  فعّالیت های  توقّف همه ی  درباره ی  تعالی  الله  أیّده  هاشمی خراسانی 
پس فرمود: یک مدهوشی از مدهوشی های مرگ است. گفتم: منظورتان حیات غیر مستقرّ است؟ 

فرمود: )فقها به آن( این گونه می گویند.

بِيبِ يدُْخِلُ جِهَازًا فِ جَوفِْ مَنْ مَاتَ  ُهُ عَنِ الطَّ لْ
َ
، قَالَ: سَأ وَاريُِّ بَْ دٍ السَّ ناَ صَالِحُ بْنُ مُمََّ خْبََ

َ
٢ . أ

مٌْ يَعْبَثُ بهِِ.
َ
بَهُ، قَالَ: ذَلكَِ ل

ْ
دِمَاغُهُ، فَيُحَرِّكُ قَل

ترجمه ی گفتار:
که  پرسیدم  پزشکی  درباره ی  جناب  آن  از  گفت:  داد،  خبر  را  ما  سبزواری  محمّد  بن  صالح 
دستگاهی را در شکم کسی که دچار مرگ مغزی شده است داخل می کند، پس قلبش را به حرکت 

وا می دارد، فرمود: آن گوشتی است که با آن بازی می کند.

ُهُ عَنِ  لْ
َ
يبنُِ، فَسَأ تُبُ مَا يُِ

ْ
ك

َ
مَنصُْورَ فَأ

ْ
لُ ال

َ
سْأ

َ
، قَالَ: كُنتُْ أ جَُندِْيُّ

ْ
ناَ هَاشِمُ بْنُ عُبَيدٍْ ال خْبََ

َ
٣ . أ

الرَّجُليَِْ  عَنِ  ُهُ  لْ
َ
وسََأ  ، ُ وَلدَ

ْ
ال وَيُْرَجُ  بَطْنُهَا  يشَُقُّ  قَالَ:   ، يرَْكُُ  ٌ وَلدَ بَطْنِهَا  وَفِ  مَوتُْ 

ْ
ال يدُْرِكُهَا  ةِ 

َ
مَرْأ

ْ
ال

بسم الله الرحمن الرحیم

احکام؛ مسائل مستحدثه )نوپیدا(
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 يَعْثُِ عَليَهِْ 
َ

يَّامًا ل
َ
خَرُ أ

ْ
حَدُهُمَا وَيَبقَْ ال

َ
وْ سَيلٍْ، فَيَهْلِكُ أ

َ
وْ طُوفَانٍ أ

َ
زَلةٍَ أ

ْ
قْفُ عَليَهِْمَا فِ زَل رُّ السَّ يَِ

نَّهُ 
َ
كُلُ مِنهُْ مَا يسَُدُّ بهِِ رَمَقَهُ إِنْ عَلِمَ أ

ْ
خِيهِ؟ قَالَ: يأَ

َ
كُلُ مِنْ أ

ْ
يأَ

َ
وُعُ، أ

ْ
نْ يُهْلِكَهُ ال

َ
النَّاسُ، فَيَخَافُ أ

 
َ

مَوتُْ لمَِرَضٍ ل
ْ
يطُ بهِِ ال ُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُِ لْ

َ
، وسََأ ُ َّاهُ اللَّ كَلَ مِنهُْ إِنْ نَ

َ
قُ بدِِيةَِ مَا أ قَدْ هَلكََ، ثُمَّ يَتَصَدَّ

سَ بهِِ إِذَا كَنَ 
ْ
 بأَ

َ
عُهُ؟ قَالَ: ل يَقْطَعُهُ وَيُرَقِّ

َ
 عُضْوَ مَيِّتٍ، أ

َّ
دُ إِل وْ نَقْصٍ فِ عُضْوِهِ، فَلَ يَِ

َ
ُ أ

َ
عِلَجَ ل

رَادَ إِحْسَاناً.
َ
وْ أ

َ
رَادَ شُكْرًا أ

َ
ِ إِنْ أ اَلِ، وَيُنفِْقُ دِيةََ مَا قَطَعَ فِ سَبِيلِ اللَّ

ْ
عََ هَذِهِ ال

ترجمه ی گفتار:
هاشم بن عُبید خجندی ما را خبر داد، گفت: از جناب منصور می پرسیدم و پاسخی که می فرمود 
فرا می گیرد، در حالی که در  را  او  پرسیدم که مرگ  زنی  درباره ی  آن جناب  از  را می نوشتم، پس 
آورده  بیرون  فرزند  و  می شود  شکافته  شکمش  فرمود:  می زند،  لگد  که  هست  فرزندی  شکمش 
می شود و از آن جناب درباره ی دو مرد پرسیدم که سقف در زلزله یا توفان یا سیلی بر سر آن ها فرو 
می ریزد، پس یکی از آن دو هلاک می شود و دیگری چند روز باقی می ماند در حالی که مردم او 
را نمی یابند، پس می ترسد که گرسنگی او را هلاک کند، آیا از )جسد( برادرش بخورد؟ فرمود: از 
آن به مقداری که رمقش را نگاه دارد می خورد اگر می داند که او هلاک شده است و سپس دیه ی 
چیزی که خورده است را )استحباباً چنانکه در ادامه می آید( صدقه می دهد اگر خداوند او را نجات 
داد و از آن جناب درباره ی مردی پرسیدم که مرگ به خاطر دردی بی درمان یا نقصی در عضو به او 
احاطه یافته است، پس جز عضو میّتی را نمی یابد، آیا آن را قطع کند و به خود پیوند بزند؟ فرمود: 
انفاق  راه خداوند  را در  و دیه ی چیزی که قطع کرده است  این حال است  اگر در  ندارد  اشکالی 

می کند اگر اراده ی سپاس گزاری یا اراده ی احسانی دارد.

 عَنِ الرَّجُلِ مَاتَ 
َ

ُ تَعَال يَّدَهُ اللَّ
َ
مَنصُْورَ أ

ْ
تُ ال

ْ
ل
َ
، قَالَ: سَأ بَيُِّ بْنُ حَبِيبٍ الطَّ  ِ ناَ عَبدُْ اللَّ خْبََ

َ
٤ . أ

 تكََلُّمَ 
َ

ُ وَل
َ

 شُعُورَ ل
َ

تُ: إِنَّهُ ل
ْ
َنِ عَنهُْ! قُل لْ

َ
هُوَ مَيِّتٌ؟ قَالَ: لوَْ كَنَ مَيِّتًا مَا سَأ

َ
بُهُ ناَبضٌِ، أ

ْ
دِمَاغُهُ وَقَل

بُهُ لمَِا يُبَُْ عَليَهِْ 
ْ
مَا ينَبَْضُ قَل وَإِنَّ بَقَاؤُهُ،   يرُْجَ 

َ
هَازٍ وَل جْبَِ عَليَهِْ بِِ

ُ
أ إِذَا   

َّ
سَ إِل

تَنَفُّ  
َ

كَ وَل َرُّ  تَ
َ

وَل
 طَائلَِ 

َ
إِذَا كَنَ عَبَثًا ل بَِْهُ عَليَهِْ 

ُ
نْ ت

َ
أ لمَْ يُبَْْ عَليَهِْ لسََكَنَ! قَالَ: ليَسَْ عَليَكَْ  وَلوَْ  سِ،  مِنَ الَّنَفُّ

وْ 
َ
بٍ أ

ْ
عْضَائهِِ كَقَل

َ
 عُضْوٍ مِنْ أ

َ
إِنْ كَنَ مَرِيضٌ يضُْطَرُّ إِل

تُ: فَ
ْ
 رَبِّهِ إِذَا دَعَهُ! قُل

َ
تَْهُ، دَعْهُ يذَْهَبُ إِل

َ
ت

مَرِيضُ مُؤْمِنًا يَُافُ عَليَهِْ 
ْ
سَ بهِِ إِذَا كَنَ ال

ْ
 بأَ

َ
صَقَ بهِِ؟ قَالَ: ل

ْ
عُضْوُ فَيُل

ْ
نْ يؤُخَْذَ ذَلكَِ ال

َ
يَوُزُ أ

َ
كَبِدٍ، أ

مَيِّتِ تصَُْفُ عَنهُْ فِ وجُُوهِ 
ْ
ال هُمْ يَقُولوُنَ عَليَهِْ دِيةَُ  إِنَّ تُ: 

ْ
خِذِ! قُل

ْ
 عََ ال

َ
 دِيةََ عَليَهِْ وَل

َ
مَوتُْ، وَل

ْ
ال

يعًا؟! ثُمَّ قَالَ:  حْيَ النَّاسَ جَِ
َ
مَا أ نَّ

َ
حْياَهَا فَكَأ

َ
خْيَُ مِنْ إِحْياَءِ نَفْسٍ مُؤْمِنَةٍ مَنْ أ

َ
يُّ خَيٍْ أ

َ
! قَالَ: وَأ يَِْ

ْ
ال

يةَُ. مًا فَعَليَهِْ الدِّ
ْ
وْ كَبِدَهُ ظُل

َ
بَ مَيِّتٍ أ

ْ
خْرَجَ قَل

َ
مَنْ أ
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ترجمه ی گفتار:
عبد الله بن حبیب طبری ما را خبر داد، گفت: از جناب منصور أیّده الله تعالی درباره ی مردی 
پرسیدم که مغز او مرده است، در حالی که قلب او می تپد، آیا او مرده است؟ فرمود: اگر مرده بود 
درباره اش از من نمی پرسیدی! گفتم: او نه حسّی دارد و نه تکلّمی و نه تحرّکی و نه تنفّسی مگر 
هنگامی که با دستگاهی به آن واداشته شود و امیدی به بقای او نمی رود و قلب او تنها به سبب 
تنفّسی می تپد که به آن اجبار می شود و اگر به آن اجبار نشود باز می ایستد! فرمود: بر عهده ی تو 
نیست که او را به آن اجبار کنی هرگاه عبث و بی فایده است، رهایش کن تا به سوی پروردگارش برود 
اگر او را فراخوانده است! گفتم: پس اگر بیماری باشد که به عضوی از اعضای او مانند قلب یا کبد 
مضطرّ است، آیا جایز است که آن عضو گرفته شود و به او پیوند زده شود؟ فرمود: اشکالی ندارد 
اگر بیمار مؤمن است و بر او بیم مرگ می رود و دیه ای بر او یا بر کسی که )عضو را( برای او گرفته 
است نیست! گفتم: آن ها می گویند که دیه ی میّت بر عهده ی اوست تا از جانب او در کارهای خیر 
مصرف شود! فرمود: کدام کار خیر خیرتر از إحیاء جان مؤمنی است که هر کس آن را إحیاء کند 
گویی جان همه ی مردم را إحیاء کرده است؟! سپس فرمود: هر کس قلب یا کبد میّتی را از روی 

ستم خارج کند، بر عهده ی او دیه است.

حَقَ بحٍَِّ 
ْ
لُِل بُهُ 

ْ
مَيِّتِ يُْرَجُ قَل

ْ
ال عَالمَِ عَنِ 

ْ
تُ ال

ْ
ل
َ
، قَالَ: سَأ جِسْتاَنُِّ ناَ وَلِدُ بْنُ مَمُْودٍ السَّ خْبََ

َ
أ  .  ٥

حََّ 
ْ
: ﴿يُْرِجُ ال

َ
ُ تَعَال ا قَالَ اللَّ ِ، ذَلكَِ مِمَّ سًا، ذَلكَِ مِنْ آياَتِ اللَّ

ْ
رىَ بذَِلكَِ بأَ

َ
 أ

َ
هِْ، قَالَ: ل

َ
مُضْطَرٍّ إِل

ُ مِنْ دِيةٍَ عََ مَنْ فَعَلَ ذَلكَِ بهِِ؟ 
َ

مِ! فَهَلْ ل
ْ
عِل

ْ
بوَْاباً مِنَ ال

َ
 تزََالُ تَفْتَحُ عَليَنْاَ أ

َ
تُ: ل

ْ
مَيِّتِ﴾!1، قُل

ْ
مِنَ ال

قَ  نْ يَتَصَدَّ
َ
رىَ أ

َ
سُ أ نْفَاسُهُ فَليَسَْ عَليَهِْ دِيةٌَ، وَإِنْ فَعَلَ وَهُوَ يتَنََفَّ

َ
قَالَ: إِنْ فَعَلَ ذَلكَِ بهِِ وَقَدْ سَكَنَتْ أ

يتُْ 
َ
رَأ تُ: 

ْ
قُل يُبكِْيكَ؟!  وَمَا  فَقَالَ:  ُكَءُ،  الْ خَذَنِ 

َ
فَأ آثمٌِ!  نَّهُ 

َ
أ يَْتَلِجَ فِ صَدْرهِِ   

َّ
لَِل يةَِ  عَنهُْ عُشَْ الدِّ

ناَ عَبدٌْ آتاَنِ مِنْ عِندِْهِ رحََْةً، وجََعَلنَِ هَادِياً 
َ
مَا أ ِ، وَإِنَّ عَظَمَةُ لِلَّ

ْ
عَظَمَتَكَ فِ غُرْبَتِكَ فَبَكَيتُْ! قَالَ: ال

مَهْدِيًّا.

ترجمه ی گفتار:
او  از عالم درباره ی مرده ای پرسیدم که قلب  ولید بن محمود سجستانی ما را خبر داد، گفت: 
بیرون آورده می شود تا به زنده ای که به آن مضطرّ است پیوند داده شود، فرمود: اشکالی در آن 
نمی بینم. آن از آیات خداوند است. آن مصداق چیزی است که خداوند بلندمرتبه فرموده است: 
این  با  می گشایی!  ما  روی  به  را  علم  از  ابوابی  همواره  گفتم:  می آورد!«.  بیرون  مرده  از  را  »زنده 
را  این کار  اگر  او کرده است؟ فرمود:  با  را  این کار  بر کسی هست که  او دیه ای  برای  آیا  وصف، 

1 . الرّوم/ ۱۹
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در حالی با او کرده که نفس های او قطع شده است، دیه ای بر او نیست و اگر در حالی کرده که او 
تنفّس )مصنوعی( داشته است، )صلاح( می بینم که از جانب او یک دهم دیه )معادل ده شتر یا 
صد دینار( صدقه بدهد تا در دلش نگردد که گناه کار است! )ابن محمود می گوید:( در این هنگام 
گریه ام گرفت، آن جناب فرمود: چه چیز تو را به گریه آورد؟! گفتم: عظمت تو را در غربتت دیدم، 
پس گریه ام گرفت! فرمود: عظمت برای خداوند است و من تنها بنده ای هستم که به من از نزد خود 

رحمتی بخشیده و من را راهنمایی رهیافته قرار داده است.

مَوتُْ 
ْ
حَاطَ بهِِ ال

َ
ي قَدْ أ ِ

َّ
مُضْطَرِّ ال

ْ
ُهُ عَنِ ال لْ

َ
، قَالَ: سَأ الِقَانُِّ حَْدُ بْنُ عَبدِْ الرَّحَْنِ الطَّ

َ
ناَ أ خْبََ

َ
٦ . أ

حِقَهُ بنَِفْسِهِ إِذَا خَافَ 
ْ
عُضْوَ مِنهُْ فَيُل

ْ
نْ يَقْطَعَ ذَلكَِ ال

َ
ُ أ

َ
ل

َ
 مَيِّتًا، أ

َّ
دُ إِل وْ عَيبٍْ فَلَ يَِ

َ
لِنَقْصٍ فِ عُضْوهِِ أ

فِرَارُ إِنْ فَرَرْتُمْ 
ْ
مَوتِْ؟! ﴿قُلْ لنَْ يَنفَْعَكُمُ ال

ْ
نْ يفَِرَّ مِنَ ال

َ
يرُِيدُ أ

َ
مَوتُْ؟ قَالَ: مَاذَا يرُِيدُ؟! أ

ْ
نْ يدُْرِكَهُ ال

َ
أ

قَالَ:  ثُمَّ  زهُُ،  يَُوِّ  
َ

نَّهُ ل
َ
أ ظَنَنتُْ  ثُمَّ سَكَتَ حَتَّ  قَلِيلً﴾!1،   

َّ
إِل تُمَتَّعُونَ   

َ
وَإِذًا ل قَتلِْ 

ْ
ال وِ 

َ
أ مَوتِْ 

ْ
ال مِنَ 

مَيِّتِ؟ 
ْ
ال وْلِاَءَ 

َ
أ لكَِ  لَِ ذِنَ 

ْ
يسَْتَأ نْ 

َ
أ عَليَهِْ  فَهَلْ  تُ: 

ْ
قُل مَبلْغََ، 

ْ
ال ذَلكَِ  باَلِغًا  كَنَ  إِذَا  جُناَحٌ  عَليَهِْ  ليَسَْ 

نْ يَمْنَعُوهُ إِنْ 
َ
ذَنَهُمْ فَليَسَْ لهَُمْ أ

ْ
مَبلْغََ، وَإِنِ اسْتَأ

ْ
ذِنَهُمْ إِذَا كَنَ باَلِغًا ذَلكَِ ال

ْ
نْ يسَْتَأ

َ
قَالَ: ليَسَْ عَليَهِْ أ

لمََ ذَلكَِ فِ سَائرِِ 
َ
وَاحِدِ، إِذَا اشْتَكَ عُضْوًا مِنهُْ وجََدَ أ

ْ
سََدِ ال

ْ
لةَِ ال مُؤْمِنوُنَ بمَِنِْ

ْ
مَا ال إِنَّ

وجََدُوهُ مُؤْمِنًا، فَ
اتِّصَالِ  مِنِ   ِ اللَّ برُِوحِ   

ً
اتِّصَال شَدُّ 

َ َ
ل مُؤْمِنِ 

ْ
ال رُوحَ  وَإِنَّ  وَاحِدَةٍ،  رُوحٍ  مِنْ  رْوَاحَهُمْ 

َ
أ نَّ 

َ
لِ عْضَائهِِ، 

َ
أ

مْسِ. عَاعِ باِلشَّ الشُّ

ترجمه ی گفتار:
احمد بن عبد الرّحمن طالقانی ما را خبر داد، گفت: از آن جناب درباره ی مضطرّی پرسیدم که 
به سبب نقصان یا عیبی در عضوش مرگ او را احاطه کرده است، پس جز به میّتی دسترسی ندارد، 
آیا می تواند آن عضو را از آن میّت قطع کند و به خود پیوند بزند هرگاه بترسد که مرگ به او دست 
یابد؟ فرمود: چه می خواهد؟! آیا می خواهد که از مرگ بگریزد؟! »بگو هرگز گریختن به شما سود 
نمی رساند اگر از مرگ یا کشته شدن بگریزید و آن گاه جز اندکی بهره مند نمی شوید!«. سپس آن 
جناب سکوت کرد تا اینکه پنداشتم آن را جایز نمی داند، سپس فرمود: بر او گناهی نیست اگر به 
این اندازه )از اضطرار( رسیده باشد، گفتم: در این صورت آیا بر او واجب است که از اولیاء میّت 
برای آن اذن بگیرد؟ فرمود: بر او واجب نیست که از آنان اذن بگیرد هرگاه به این اندازه )از اضطرار( 
رسیده باشد و اگر از آنان اذن بخواهد آنان را نمی رسد که مانع او شوند اگر او را مؤمن می یابند؛ زیرا 
مؤمنان به منزله ی یک بدن هستند که هرگاه عضوی از آن دردمند می شود درد آن را در سایر اعضاء 
خود نیز احساس می کند، برای اینکه ارواح شان از یک روح است و روح مؤمن به روح خداوند از پرتو 

آفتاب به آفتاب اتّصال بیشتری دارد.
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نْ مَاتَ 
َ
أ بَعْدَ  بيِهِ 

َ
أ بِ 

ْ
قَل ترَْقِيعِ  قَالَ: اسْتشََارهَُ رجَُلٌ فِ   ، يَازيُِّ إِبرَْاهِيمَ الشِّ بْنُ  دُ  ناَ مُمََّ خْبََ

َ
أ  .  ٧

دْريِ مَا 
َ
أ ُ فِ ذَلكَِ، فَلَ 

َ
نْ آذَنَ ل

َ
أ لنُِ 

َ
مَوتُْ، فَيسَْأ

ْ
ال تيِنِ رجَُلٌ مَرِيضٌ يَُافُ عَليَهِْ 

ْ
يأَ دِمَاغُهُ وَقَالَ: 

 ،ُ
َ

ذَنْ ل
ْ
فَأ وَيُوَالِنِ  وَآلِِ وسََلَّمَ  ُ عَليَهِْ  اللَّ دٍ صَلَّ  يوَُالِ آلَ مُمََّ إِنْ كَنَ مُسْلِمًا 

فَ انْظُرْ  قَالَ:   ،ُ
َ

قوُلُ ل
َ
أ

فِ  تدَْفَنَهُ  نْ 
َ
أ مِنْ  خَيٌْ  الِاَتِ  الصَّ وَيَعْمَلُ   َ اللَّ يذَْكُرُ  مُؤْمِنٍ  صَدْرِ  فِ  بيِكَ 

َ
أ بَ 

ْ
قَل دَفَنتَْ  لوَْ  إِنَّكَ 

فَ
ُ ثوََابُ عِبَادَتهِِ.

َ
بيِكَ يَعْبُدَهُ وَيَكُونَ ل

َ
ُ بهِِ جُزْءَ أ ُ يُيِْ اللَّ

َ
ودُ! ثُمَّ قَالَ: ائذَْنْ ل كُلهَُ الدُّ

ْ
ابِ يأَ َ التُّ

ترجمه ی گفتار:
محمّد بن ابراهیم شیرازی ما را خبر داد، گفت: مردی با آن جناب درباره ی پیوند قلب پدر خود 
پس از مرگ مغزی او مشورت کرد و گفت: مردی بیمار که بر او بیم مرگ می رود به نزد من می آید 
و از من می خواهد که به او برای آن اذن دهم و من نمی دانم که به او چه بگویم، فرمود: نگاه کن، 
پس اگر مسلمانی است که آل محمّد صلّی الله علیه و آله و سلّم را دوست می دارد و من را دوست 
می دارد، به او اذن بده؛ زیرا اگر قلب پدرت را در سینه ی مؤمنی که خدا را یاد می کند و کارهای 
را  آن  کرم ها  تا  کنی  دفن  خاک  در  را  آن  که  است  این  از  بهتر  کنی  دفن  می دهد  انجام  شایسته 
بخورند! سپس فرمود: به او اذن بده تا خداوند با او جزئی از پدرت را زنده کند که خداوند را بپرستد 

و ثواب عبادتش برای او باشد.

شرح گفتار:
نورانی که گشاینده ی گره های  این گفتارهای  در  نکات موجود  و  از دقایق  بیشتر  آگاهی  برای 

فقهی در حوزه ی پیوند اعضاء مبتلایان به مرگ مغزی است، به پرسش و پاسخ ۹۱ مراجعه کنید.

با نهضت

آشنا شوید.
»بازگشت به اسلام«

صفحه کانال تلگرام پایگاهصفحه فیسبوک پایگاه لینک مطلب فوق
صفحه توئیتر پایگاه*لطفاً بر روی لینک مورد نظر خود کلیک کنید. صفحه اینستاگرام پایگاه
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